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غرایزطریقازکهنیستمتعینیاشدهتمامشده،دادهامريانسان،برايحیاتپسپیشاشخصی؛وناانسانیاستامريحیات
البتهوبازکشفباواسطگی،قسمیمشمولبازاش،سطحترینطبیعیدرحتاو. باشدانتقالقابلنسلوفردبهنهادهایا

البتهوتنفس،خودکارِوطبیعیعملبراشروحانی- رزمیسلوكابتدايدرشرقی،انسانِیککههنگامآن. استآفرینش
آنآوريدستبهبازدرحالشود،میحاصلعملیچنینواسطهبهآنچهتمامیبرعلاوهشود،میمتمرکزبدنماديِمعنویت
برساختهکهاستمتقابلکاريِدستقسمیطریقازتنهاماده،/هستیهمومنهم. تنفساست؛شدهدادهکهاستچیزي

. دیگريبرايهموخود،برايهم: دهدمیرخسطحدودرآشکارگیاین. شویممیآشکارو
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سازد؛برمی-»هویت«یکنهو-پرسوناژیکهمچونراخوددلوزيبیانیبهفلسفه،ساحتدرفقطنهمتفکريهر
وشدتدچارراحیاتکهآنهرروازین. زندگی-اندیشهآفریند؛میاندیشهوزندگیازمتفاوت/نوتصویريکهپرسوناژي

آنبخشِتحققعرفانی،یاعلمییاهنريپرسوناژيهیاتدرچهفلسفی،پرسوناژيهیاتدرچهحالکند،میقلمروزدایی
فراینديدررا،اشبالقوههايشکلکهحیاتیکند؛میاشبنديصورت»حیاتشکلِ«مفهومباآگامبنکهاستچیزي
تواندمییا-رساندمیظهوربههنري،کنشیکدرمقامشر،-خیروکاذب- صادقمنطقِبهتفاوتبیوگرانهآزمون
فرمیبهرازندگیهاآپاراتوسباشد؛آپاراتوس/نهادیکازسويبیرونیِهايقانونوهادستورالعملمنتظرآنکهبی-نرساند

. اندنابوديمبلغانهاآپاراتوس. شودسوارايتنهربرتواندمیکهکنندمیبدلابدي/انتزاعی

8

فضايکهايدقیقهکند؛میتاکیدحسانیامروادراکیامرفردي،امرِومفهوممیانپیوندبراش،مختلفهاينوشتهدردلوز
بهرا- حیات/اندیشهیکدرمقام- واگنرازاشجداشدننیچهوقتیالمثلفی(لغزددرمیکُلیّامرفضايدرونبهفرديامرِ

نهکند؛میتولیدراابزاريخویش،اندیشگانیِصفحههماندرفیلسوفیکوقتییاکند،میمتصلسردردهایشنوعتغییر
کارگردانیککهوقتیهمچون. خودشتکینهزندگیِبرايابزاريحتا؛تکنولوژیکوفیزیکیابزاريکهمفهومی،ابزاري

...). آوردمیمثالرابودساختهکانتخودکهجورابیبنددلوز. سازدمیراخودشتکینهپایهسه- اُزویاسوجیرومثلاً–
-شناختیروانالگويیکیاصرف،تنانهروانفردیکسوژه،یکدیگرحیات،- اندیشهپرسوناژِیکدیگرعبارتیبه

بالفعلوآشکارپرسپکتیوش،میانجیبهاو،ازخلالکهاستحیاتازتکینهشکلیبرپادارندهبلکهنیست،شناختیجامعه
هموارخویشبرهستیقبالدر-حتاطلبانهریاضتطرزيبه- کهاستي»ژست«بردیگرنامیپرسوناژ.  استشده
.مادهوحیاتبالقوهنیروهايظهوربرايمدیومیکنیم؛می

7

ازیکیتنهایرکگاردکی. استتکینهزندگیآنبرپرسوناژ،آنبرايايسادهمستعارنامصرفاًفیلسوفنامدلوز،زعمبه
ايحیات-شکلالبتهودیگرنیروهاییبامفاهیمیتاکردذوبراعشقوتکرارایمان،چونمفاهیمیکهبودپرسوناژهایی

قلمروهايازتااستآنفیلسوفیکتقدیرنویسد،می»چیست؟فلسفه«دردلوزکهچنان. دهدشکلرایرکگارديکی
هاگريآزمونها،تمرینصحنهبهبدلرازندگیاوشود؛بدلخویشمفهومیپرسوناژبهوبگریزدسیاسیوتاریخیروانی،

یکبهراخودآنکهبیها،شبکه- کافکافرانتسشخصِخودنهو-کافکاپرسوناژِهمچون. کندمیهاگراییتجربهو
کند؛برپارادیگرشمثلثاتتاگریختمیادیپیمثلثاتازونوشتمیدهد،تقلیلحتا،یهوديیکیارنجور،روانیامسلول
است»عظیمسلامتی«روآنازنوشتن،. »عظیمايسلامتی«همچونیا،»مردگانصفازجهیدنبیرون«مثابهبهنوشتن
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ازگذارآفرینیم؛میرا»خود«وکنیممیکارخودمانرويبر- دیگريآفرینشگرانهعملهریا-نوشتنفرایندازخلالکه
»درفرایندخود«بههمکهاستنوشتن] مثلاً[خود- ناخلالازي»خود«چنین. اتیکال/استتیکالحیاتبهمورالحیات
کارهمخودشرويبرسنگ،/مادهیکبرکارکردنِباکهکیمیاگريسانبه. آفریندمیراآنحالدرعینویابدمیآگاهی

- پزشکیکمقامدردلوز،. اندداشتهانسانی»ِخود«ازبهتريدركکیمیاگرانسازد؛بدلطلابهراوجودمسِتاکندمی
وتفکربیمارهايعظیم،سلامتیآننتیجهدراو،دهد؛میتغییرالبتهوگسترشرابیماريوشناسینشانهافقفیلسوف،

پاتولوژیکهايسمپتومکشیدنبیرون«؛...وزدگیشناختزدگی،ادیپتفسیرزدگی،زدگی،افلاتونبیماريکاود؛میرازندگی
.»اندیشهساحتبهروانی- تاریخیبسترِاز

6

راجانکهاندیشهماندگارِدرونصفحهیکاست؛هاییاستراتژيونیروهاها،خصیصهشاملايتکینهحیات-اندیشههر
واحساسادراك،مفهوم،تولیدکند؛میفریادکشیدنونورافشانیبهشروعپرسوناژازخلالحیاتترتیببدیننوردد؛درمی

وهامشروعتمامیتاشودمیمحققپرسوناژدربلاهتخصیصهیکهمچونحیات-اندیشهگاهی. شودمیآغازماشین
احضارپرسوناژپذیرايِجانِبرراشدنحیواننیرويکهشیزوییديايخصیصههمچونیا. بگیردبازيبهراهابدیهی

دلوزدیگرسوياز. است) »قدرتاراده«همانیا(زندگیبهگوییآريدلوز،اندیشه- حیاتصفحهبردارهايازیکی.  کندمی
میاندلوز،نامِودلوزپرسوناژمیاننسبتیچه. استکشتهوکردهپرتپایینبهآپارتمانشپنجرهازراخودش

رازندگیازنوییشکلِ/امکانکهاستفلسفیپرسوناژیکبرنامیدلوزاگروجوددارد؟خودکشیوزندگیبهگوییآري
برداردواینچیست؟اواندیشگانیصفحهدرزندگیبهگوییآريبرداروخودکشیبردارِمیاننسبتپساست،ساختهمحقق

شادان/گو-آرينیروییحاويتواندمیخودکشیمگرآیااست؟درکارتناقضیآیادارند؟؛کنشیبرهمورفتارچهیکدیگربا
] پرسید؟هاییسوالچنینشودنمیآیا[باشد؟حیاتبه

5

کرد؛متمایزهمازبایستیرازندگینوعدوحداقلاست؟زندگیکدامچیست؟شودگفتهآريبدانبایدکهايزندگیاما
کهزنیممیحرفچیزيآنازگوییممیسخنزندگیازوقتیاغلب. اشکلّیدرحالتزندگیدیگريوبالفعلزندگیِیکی

گفتهکهچنان-اشکلیّدرحالتزندگیاما. پایان/مرگبااستدرتقابل) 2واست،شدهدادهومعلوم»کنونیوضعیت«در) 1
زندگی،خودبادرنسبتکلمهترینشفافوترینبدیهیاین،»زندگی. «کردنیبازابداعووقوعدرحالبالقوه،استامري- شد

تحرّك،ازوکرده،بدل»نام«یکبهرامفهومچراکهاست؛آنشمار-بیهايامکانوزندگیتحققبرايمانعیاغلب
هايحالتبهگشودهمفهومینهوهست،آنچهبراياستنامیزندگیگوییاست؛ساختهاشتهیمصدربودگیوشَوند
کردنْفوتبارامرگکهگاهآناستاي- فروکاهیدگیچنینبهمبتلاهم»مرگ. «نباشدیاباشد،»تواندمی«آنچهوبالقوه
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مرگ،اگرچه؟باشددیگرايجهان/قلمروبهورودبرايايچالهسیاهومجالیمرگ،اگراما. انگاریممیهمانایننیستیو
سطحازمرگ،کهاستگونهاینچه؟باشدشدُنو»پروازبرايخطی«- دلوزيبیانیبه-وبدنگريِکنشمرزهايتغییر

-میکههستخاصیتیاحتمالاًخودکشی،درپس. شودمیبدلزندگیماندگارِدرونامريبهوآیدمیفروداشانتزاعی
اتفاقاًکهبدبختی،یاضعفیاتسلیمخصیصهحاويِنهمفهومیکند؛متفاوتیافتهشدتونومفهومیبهراآنتواند

واست،ارگانیسمجهانبوددرونهايِخارجبهاتصالوشُدنيِوهلهمرگکهنظراینازهمحیات؛وقدرتارادهدربردارنده
قسمیسويبهکهشدن،نیستوکردنفوتسويبهنهرابدنکهاستزندگی/قدرتخواستاحتمالاًکهنظراینازهم

.راندمیبارحیاتايمرگخرده

4

هايمحدودهازخارجدرچیزيزندگی؛باتضادوتقابلدراستاتفاقینشده،گذاشتهآزمونبهوگراتقلیلنگاهیدرمرگ،
محدودتاریکی،ونیستیومرگباواش،محیطیخطوطدرکهداردمنجمديومتعینهندسیشکلزندگیگویی(زندگی

ونیستیهمانامرگتفسیري،چنیندر. پایاننقطهشود؛میقطعوتمامخط،یکهمچونزندگی،کهآنجایی؛)استشده
سطحیدرو،»بودن«برراحیاتبنايکهاندگرفتهشکلپارادایمیدرنگريدوتاییوسازيخطیاینگویی. استنبودن
مسلطامروزاقتصادي-کاپیتالیستیجهانبرکهپارادایمیهمان(استگذاشتهکاريمحافظه/جوییصرفهوبقاءبردیگر،
هايِتاریخکهپارادایمیهمان(نیستماندنزندهونکردن-فوتماندن،سالمجزچیزيپارادایمی،چنیندرزندگی،). است
نیروهايوهاتواننیززندگیخودکهمرگ،فقطنهبسترایندر). کندمیحککالاهاتنِبرراانقضاءوتولیددقیقِ
وشدُنشدت،کهباشددیگريغریبنیروهايوناشناختههايمولفهحاويتواندمیاما،مرگ،. دهدمیدستازاشبالقوه

وبالقوههايفرمزندگیکهاستهامرگطریقاز؛»زندگیدرمنتشرهايمرگ«شوند؛میموجبراگشودگی
امربهزندگی،شورهايحملهبهزندگینمادینهتنِگشودگیمثابهبهمرگیعنی(کندمیآشکارراخویششوندهچندگانه

مرگکهاستچنیناین(کندمیمبتلاخویشبهرامرگوانسانکهنیستپارانویاایندیگر؛)خارجنیرويِبهغیر،/بیش
ازرهاشدهزندگی،تاکندمیمنفجرخویشدرراپارانویاکهاستمرگناشناختهنیروهايبل،)شود- میتضعیفوبیمارهم

وحشتبارخدادچراکهدهند،میرخمرگیننیروییباهمیشهرخدادهاوبگوید؛آريخویشرخدادهايبهنیستی،ناکارآمد
بهتنوگسلدمیزدگیسلامتمورالیتهازپزشکینهبدنِ). باشدرخدادتواندنمیوگرنه(استبودهمتروماوپارگیگسست،
کهاستمخاطرهکداموبگوید؛آري- شُدنوگشودگیدرمقام-بیمارينیزومرگبهتادهدمیحیاتهايمخاطره
.  کنیمتلقیخواهیمرگیاپرستیمردهراايگویی-آريچنیناگراستاندیشیسادهباشد؟نداشتهمرگبانسبتی
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بودگیِنازنین. نیست-نامدمیشوهرشکهچنان-»نازنین«زنِیکداستایفسکی،) Gentle woman(»نازنینزنِ«
ازاواما). »زندگی«نامِدرزندگیقلمروبندي(استهمسر/»زن«نامِدر»شدگیزن«امکانِوزنانگیقلمروبنديهمانازن،
کندمی»ذخیره«اششخصیموزهدررااشیاءکهاستايسوژهآنمرداگر. گریزدمیمدامقلمرو،ومفهوماینازنام،این

امازندارد،ازدواجبهاصرارو) استکردهمیکاربانکدرزمانیاو(کندمیبازاجراءرابانکداریکالگوشدهنقشِهمانو
مشغولمردمغازهدروقتیوفروشدمیارزانفروشد،میراخودشاشیاءاودارد؛دیگرايزیستنوکندمیدیگرکارهایی

بههنريوانسانیتاریخعوضبهکند،میبرقراررابطهدیگرمرديباشود،میگمشهردرخرد،میهمارزانشودمیکار
بهتااندازدمیازکاررامردانهسودجویانه/صرفهاقتصادترتیب،بدینزن،. ندارداعتقاديازدواجبهوداردعلاقهطبیعیتاریخ
شود؛میترجمهمیلواقعیِچرخشبهکهثروت،واقعیِچرخششود؛مونتاژدیگري/حیاتازبرآمدههايِدیگريوهامیل

اينکتهشود،میآغازايدقیقهچهازداستایفسکیروایتکهاین. تولیدگروسیالاقتصادآغاز=خصوصیمالکیتفروپاشی
مردواستتختروي-خودکشیدلیلبه- زنجسدکهشودمیآغازايوهلهآنازومردزبانازروایت: استاساسی
پردازيتاریخوروایتبهزن،»ِشرّ«ازرهاشدهآسوده،خیالیباتواندمیحالامرد. اوباخودرابطهتاریخچهبازگوییدرحال

وورودازسرشارداستان،اینبرسونیوسینمایینسخه. استمردهزنِدرواقعمرد،نگاهدر»نازنینزنِ! «آري. شودمشغول
کلمهالفظیتحتمعنايبهاو(استخارجدراغلبوگریزدمیخارجبهپیوستهزناماهاست،»در«ازطریقمردهايِخروج

نه«پرواز؛شبیهسقوطیشود؛میپرتابخارجبه»پنجره«ازطریقوخانهدرونازنهایتاًکهاینتا؛)است»خارجی«یک
.»استفعالریتمیکسقوط... شدتتجربهوحسانیتعبورمثابهبههبوط/سقوطکهفضا،درايفروافتادن

2

ترجمهبیماريبهراانسانیتنِوحیاتدرناشناختهواقعهیاپیچشهراش،شدههمگانیسطحدرویژهبهپزشکی،امروزه
یکشدهانگاشتهطبیعیرونددرگسستیااختلالاما. کندمیآنمعالجهقصدداروهایشوهانسخهبابلافاصلهکرده،

سخنپارادایمیکلانآنازبایستیبحثی،چنینباتوازيدر. کردقرائتبالقوگیوامکانیکمقامِدرتوانمیراارگانیسم
کتابازدرخشانايقطعهدرآگامبن. استساختهمترادف»گناه«مفهومبادین،متنِدررا،گسستیااختلالکهشودگفته

تراژیکی/پاتولوژیکهاياحساسبرايجایی،)حیاتبوددروناخلاقِ(اتیکسدرکهکندمیتحلیلچنین»آیندههمبودگی«
طلبفاشیستیسوژهیککهچنان(کندطلبراسرکوبحتایارا،سلامتمضطربانهتانداردوجودحرمانیاندامتچون
بایدبیماري/گناهمثابهبهخطاامکانِبابالقوگیمثابهبهخطاامکانِسازيِمشتبهازناشیهست،ايحرمانوندامتاگر؛)کندمی

منتظرکهآنبیدهدمیرخحیاتروندمنحنیدرکهاستغریبیوگرگونناهمگسستآنبرايبدنامیگناه/خطا. باشد
وکبوديکند؛میبدلکبوديوزرديبهراسبزيکهپاییزفصلهمچونباشد؛اخلاقیاپزشکیگفتمانسويازتایید
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بیانیبه. کنندمیسقوطکهبرگهاییو. رخداد/گسستمقامدر»فصل«نیرويِاحرازبیماري؛ایدهازرهاايپریدگیرنگ
.»مشخصفردیکدلدرپنهانبیناسوبژکتیویته«برسازندههمچونبیماريدلوزي

1

و»بازپنجره(«دارندبازپنجرهواکسیژنهوا،بهشدیدنیازيبیمارانیچنین. بودمبتلاریوي- تنفسیبیماريبهدلوز
ممکنرا»اندیشهخارجِبهاندیشیدن«کهشوندمیهاییمفهوموهااستعارهبهبدلدلوز،فلسفیلابراتواردر»بیرونهواي«

هجومبازهايپنجرهسويبهپساندتنفسمحتاج/عاشقکهآنجاازاند،اکسیژنوهوامشتاقآنانکهآنجاازو). کنندمی
راآناناست،درنوریدهراشانجانکهتشدیدیافته،میلِاینوکشند؛درونبهبارانه-شهوتراهواهاياکسیژنتاآورندمی
توانندنمیآنان. گشایدبرمیوآشوبدبرمیرااوناکشآشوبنیروهايباخارجخودیاکشاند،می»خارج«هوايسويبه

راخارجخودآناننمایند؛تازهنفسیخوشباشانهوکنندنگاهبیرونبهبورژوایکهمچونوبایستندپنجرهکنارجویانهعافیت
- استعاريیاانتزاعینهو- واقعیحضوريبالقوهونهفتهطرزيبهحیاتدلدرکهاندیشه،- زندگیهايِخارجخواهند،می

قلمروازخروجبهوادارراشانبدنکهبخشدمیآنانبهايقدرت/شتابچناناکسیژن،/زندگیبهمیلِخواهند؛میرادارند
سقوط... نیستتعادلبهگرایشیاافت،یکسقوط... استکردنسقوطامرفعال«کند؛میبیروندرونِبهشدنپرتوخانه،

پس...». شود- میتجربهسقوطدرفقطافقط] شدتو[تنشهمه. کندتصدیقراحسانیتسطوحتفاوتتاهست
-اندیشگانیصفحهبهلاجرمايدقیقهچنانقرارگیرد،چیدمانیچناندردلوزاگرکهاستضروريدرونماندگارطرزيبه

-تاریخیبسترِازپاتولوژیکهايسمپتومکشیدنبیرون«زندگی؛واندیشهتلاقیدقیقهخواهدشد؛مسخومبتلااومفهومی
. کشندمیسیمیتورهايبیمارانیچنیناتاقِپنجرهمقابلکهروستهمینازاغلبو. »اندیشهساحتبهروانی

0

یاافت،یکسقوط... استکردنسقوطامرفِعال: «یابدبازمیراخودنیرويواهمیتدلوزرقصانوجذابجملاتایناکنون
تجربهسقوطیکدرفقطافقطتنشهمه. کندتصدیقراتفاوتتاهستسقوط... نیستترمودینامیکیايتعادلبهگرایش

نیرويوخشونتاین. ندارداشارهکشیدنرنجودرماندگیبدبختی،چونمفاهیمیبهوجههیچبهسقوطایدهاین... شودمی
. »استحسانیتدرچیزترینسرزندهسقوط... استحسانیتیک

بهپرسوناژيبهشدنبدلخویش؛تکینهاندیشه-زندگیبرباشدشاهديوکندتقریرراخویشتقدیرخواستمیدلوزشاید
.دلوزنام


